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  )۱( ظنون عقلیحجیتّ  بررسی انتقادی دیدگاه فنایی درباره
  *حسين كامكار

  چكيده

دانـد و مبتنـى بـر  مىحجّـت  نه خود، ظنون عقلى راياگرا اصلاحابوالقاسم فنايى در طرح 

حاضـر، نقـد   هدف مقالـه. پردازد های علميه مى اين نكته، به نقد اجتهاد متداول در حوزه

ادعای ما اين است كـه مقـام معرفـت متفـاوت از مقـام . ديدگاه او به روش تحليلى است

آنكـه  ناپـذير اسـت؛ حال انه و قانونآسـت شمار ارزشـى، بى داوری است؛ مقام معرفت، بى

های  جنبـهبسـا  چهدر مقـام داوری . پـذير اسـت مند و قانون مقام داوری دوارزشى، آستانه

های مقام داوری فقهـى هسـتند و  های اصولى، حجت حجت. يابندمعرفتى نيز ترجيح  غير

ملـزم ار گـذ پذيری آنها، ما را بـه مراجعـه بـه نقـل و فحـص از دخالـت زائـد قانون قانون

گـذار از عمـل بـه  يابيم كه در نصوص فراوانى، قانون مىدر ،بررسىپس از اين . نمايد مى

پوشيدن از اين نصوص بدون ارائه دلايل  چشم. نهى كرده استافتاء ظنون عقلى در مقام 

  .پذير نيست تر از آنها امكان قوی

  ها كليدواژه

فكری دينـى،  عقلـى، نقـد روشـنظنـون حجيـّت  شناسـى فقـه، شناسى، روش اخلاق دين

 .ابوالقاسم فنايى، اجتهاد متداول
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  مقدمه

هايش، همواره انتقادهايى جدی بـه  فكری دينى در دوره معاصر در همه گونه جريان روشن

آموختـۀ  روش اجتهاد سنتى داشته است؛ از جمله در آرای ابوالقاسم فنـايى كـه خـود دانش

هى در حوزۀ تخصصى فلسـفه اخـلاق نيـز دارد، حوزه است و البته تحصيلات عالى دانشگا

شناسـى و اخـلاق دارد،  وی آثار متعددی در زمينه دين. اين نقدهای جدّی قابل توجه است

  .دانست 1شناسی اخلاق دینبايست كتاب  ولى ثمره اين آثار را مى

ای  های فقه با دوران جديد را بـه صـورت ريشـه كوشد چالش فنايى در اين كتاب مى

برای ظنونِ عقلى، پای ظنونِ اخلاقى و علمى حجيتّ  كند با اثبات او تلاش مى .حل كند

ی هـا روشاز نظـر او . را نيز به فقه باز كند و معرفت دينى را با علوم مـدرن آشـتى دهـد

سـبب تفـاوت عقلانيـت سـنتى بـا  گو نيستند و ايـن به كردن فقه پاسخ سنتى برای كارآمد

قـبض و «ای از نظريـه  شـده های تصحيح لاش، از قرائتاو در اين ت. عقلانيت مدرن است

فكران دينـى يـا  و ديگـر آرای روشـن »بسط تجربه نبوی«، نظريه »بسط تئوريك شريعت

 »ترجمـه فرهنگـى متـون دينـى«گيرد و نظريه نهايى خود را با عنـوان  معنوی استمداد مى

  .دهد مىنظريه معقول در باب روش اجتهاد ارائه عنوان  به

، 1374؛ »الـف«، 1374(از نخسـتين مقـالات فنـايى شناسـى  رباره روش شايسته دينتأمل د

را بايـد  شناسی اخلاق دینشود؛ با اين حال،  ديده مى )»ج«، 1375؛ »ب«،1375؛ »الف«، 1375؛ »ب«

فنايى در آثار متنوع خود، يك منظومـه فكـری . اوج كار فنايى در اين زمينه قلمداد كرد

                                                            
منتشر  1389بار در سال  نخستين شناسانه فقـه پژوهشی در باب مبانی اخلاقی و معرفتبا عنوان فرعى  شناسی اخلاق دین. 1

بخش نخسـت ايـن پـروژه، در . اين كتاب، بخش دوم پروژه فكری فنايى در باب رابطه دين و اخلاق است .شد

فنـايى در آن،  است كهشده  منتشر 1385بار در سال  ، نخستين)1392( دین در ترازوی اخلاققالب كتابى با عنوان 

نامۀ شماره هفـدهم خـود  در كتاب مهمهرناماهنامۀ ). 3، ص1390(كاود  نسبت اخلاق و دين را در مقام ثبوت مى

پـور ايـن كتـاب را  در آنجـا جلايى. به معرفى اين كتاب پرداخته اسـت» فكری دينى مرحله بعدی روشن«با تيتر 

رضـا  ترين الگوی دفاع از دين و نقد اخلاقـى ديـن رسـمى و على فكری دينى و خردپسندانه مرحله بعدی روشن

اصـغر زارع ). 10-3ص: همـان(دانـد  فكری دينـى مى برنامـه پژوهشـى روشـنبودن  تبار آن را نشانه پيشرو علوی

رسـد ايـن  ، امـا بـه نظـر مى)3ص :همـان(كهنمويى نيز آن را برگى در ميان پروژه معنويت ملكيان دانسته اسـت 

 .فكری دينى است شناسى متعلق به پروژه روشن ؛ زيرا اخلاق ديننباشدتوصيف درست 
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شناسـانه  های فكری خويش، از مبادی معرفت دهد و درباره بنيان مى نسبت منسجم ارائه به

و  1393(و تفسـير  )»الـف«، 1394؛ 1392(تا فلسفه فقـه  )1387؛ 1379؛ »د«، 1375(و الهياتى ) 1378(

   .تأملات خود را به رشته تحرير درآورده است )»ب«، 1394

ّ «های طرح فكری فنايى،  ترين انگاره يكى از مهم شناسى  در دين» ون عقلىت ظنحجي

ايـن . كه بايد اين انگاره را از اركان اساسى طرح فنايى دانست به صورتى ؛و اجتهاد است

و حجيـّت  ای در باب دفاع از رساله«را  شناسى است كه فنايى اخلاق ديندانجاهميت تا ب

او . )16ص :»الـف«، 1394فنـايى، (كنـد  قلمـداد مى» شناسانه ظنون عقلى و تجربى اعتبار معرفت

را ) ظنـون عقلـىحجيـّت  عـدم(كلاسيك در ايـن زمينـه  ۀهايى نظري همچنين در عبارت

هـای  روزی ها و تيره اساس بدبختى«، )16ص: همـان(» ترين نقص اخلاق اجتهاد موجود مهم«

مانـدگى جوامـع  علـت نخسـتين عقب«و » منشأ اصلى انحطاط تمدن اسلامى«و » مسلمين

ظنـون ۀ حجيـّت و سپس با اتكا به دلايلـى، انگـار )48-47ص: مـانه(كند  اعلام مى» اسلامى

و چنـد مقالـه  مقالـهايـن دلايلى كه نقد و ارزيابى آنها، موضـوع  ؛كند عقلى را اثبات مى

  . بعدی نگارنده در اين نشريه خواهد بود

های اصــلى فنــايى وجــود دارد و  مختلفــى در مــدعيات و اســتدلال های البتــه مناقشــه

و صـادقى،  1390والـه، : بـرای نمونـه نـك(شناسى نگاشـته شـده اسـت  نقدهايى نيز بر اخلاق دين

در انديشـه فنـايى » حجيـت ظنـون عقلـى« ۀبه نقد و ارزيـابى انگـار اه مقالهاين در  .)1393

های  ان مبادی تصوری بحث، توصيف ديدگاهرو متكفلِ بي مقاله پيش. پرداخته شده است

فروكاســت  .1: فنــايى در ايــن بــاب و شــرح و نقــد ســه اشــكال در انديشــه فنــايى اســت

 ّ و تلقـى از حجيـّت  انكار اصل عدم .2 ؛شناختى های اصولى به هنجارهای معرفت تحجي

  .زمينهعدم فحص مناسب در ادله نقلى برای بررسى تشريعات قانونى در اين  .3 ؛آن

  برخى از مبادی تصوری و تصديقى  .1

  شناسى دين سرشت دين، معرفت دينى و معرفت) الف

شناسى و اجتهاد مؤثر است  شك داوری ما درباره اوصاف وجودی دين، بر روش دين بى

هـای علميـه متفـاوت  اين اوصاف نيـز بـا ديـدگاه رايـج در حوزه بارۀو ديدگاه فنايى در



31  

 

 

س
رر
ب

 ى
اد
تق
ان

يد ی
اه
دگ

 
نا
ف

ى
ي

 
ج
ح

ه 
ار
رب
د

يّ 
 ت

قل
 ع
ن
نو
ظ

)1( ى
  

هـايى  فرض پيششـود و مبتنـى بـر  نمى ها هن مناقشـتحقيـقِ حاضـر متعـرض ايـ امـا ؛است

و به نقـد برخـى ديگـر از مواضـع فنـايى رود  پيش مىشناسى دين  حداقلى در باب هستى

آنكـه ديـدگاه  اسـت؛ حال» سـياليتِ ابـدیِ شـريعت«برای مثال، فنايى قائل به ؛ پردازد مى

، اما )363ص: »الف«، 1394فنائى، (قائل است » ثبات شريعت پس از رحلت پيامبر«كلاسيك به 

يـك از دو  مسـتلزم هيچ منطقـى لحاظ ، بـهظنون عقلـى، يعنى حجيتّ مسئله مورد بحثِ ما

 نفسـه مسـتلزم نـه فى ـسـياليت و ثبـات  ـيك از دو ديـدگاه  شده نيست و هيچيادديدگاه 

  1.آنهاحجيتّ  ظنون عقلى و تجربى است و نه مستلزم عدمحجيتّ 

  :اند از تحقيق حاضر درباره دين عبارت های وجودشناسانه فرض پيش

به اين معنـا كـه ديـن، ذاتـى مسـتقل از نـاقلان و پيـروانش دارد  ؛انگاری دين ذات .1

نشـانِ وجـود مقـام ثبـوتى بـرای ديـن اسـت كـه  فـرض پيشاين . )83ص: 1392زند،  شـجاعى(

  .اند گذاران دين آن را بنيان نهاده بنيان يا گذار بنيان

  .وای معرفتى برای پيروان خود استدين، واجد محت .2

. )544-543ص: »الـف«، 1394فنـايى، : نـك(، مـورد وفـاق دوطـرف اسـت فرض پيشاين دو 

عالمـان دينـى  یاه هدر اين تعريف غير از تدينّ پيروان، نقل ناقلان و نظري »دين«رو  اين از

دربـاره هـر يـك از اينهـا ممكـن اسـت بـا واقـعِ ديـن مطـابق باشـد يـا نباشـد، امـا  .است

شناسـى ديـن، روش و منـابعى  چنين بنمايد كه معرفتآغاز شناسى دين، شايد در  معرفت

 هـا روششناسى عام دارد، اما در نگاه دقيق، از نظر هنجارها،  بيش از يا متفاوت با معرفت

. شناســى ديــن وجــود نــدارد شناســى عــام و معرفت معرفتميــان و منــابع، هــيچ تفــاوتى 

شناسى عام است كه موضوع شـناخت خـويش را ديـن  ن معرفتشناسى دين، هما معرفت

  .)294ص: همان(قرار داده است 

تـوان در  ضـابطه مى طبع اين بدان معنا نيست كه از هر منبع و روشى بـه صـورت بى به

مثابـه ديـن تلقـى  تجربيات فيزيـك مـدرن را نيـز به برای مثالكشف دين استفاده كرد و 

                                                            
عمـل راهـى جـز معتبردانسـتن ظنـون عقلـى   گر به سياليت ابدی شريعت قائل باشـيم، دربسا اشكال شود كه ا چه .1

تر از اطمينـان  طور كه در ادامه مقاله خواهد آمد، مقصود از ظن، مراتـبِ پـايين پاسخ اين است كه همان. نداريم

  .با دو مسئله مستقل مواجه هستيمرو  اين از. های عقلى در دسترس ماست است و اطمينان
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تـوان  مند مى تجربيات فيزيك مدرن نيز به صورت ضابطهكرد، بلكه بدين معناست كه از 

های خطـى  تـوان در اعتبارسـنجى نسـخه مىبـرای نمونـه  ؛در شناختِ دين اسـتفاده كـرد

های فيزيك مدرن  ای و نظريه بر واپاشى هسته كه 14ايزوتوپ كربن اسلامى از آزمايش 

ــت  ــى اس ــك(مبتن ــمى زرج: ن ــاد،  هاش ــرد )1383آب ــتفاده ك ــا. اس ــت و هنجاره ــام عقلاني ی ع

  .كنند شناسى، خود ضابط مناسب به كارگيری منابع مختلف را تعيين مى معرفت

شناسـى  شناسىِ آن موضـوع بـا آنچـه در معرفت اگر موضوعى يافت شود كه معرفت

شناسـى عـام  آن اسـت كـه تـدوين مـا از معرفت  عام مدوّن شده متفاوت باشد، اين نشان

 ،در ايـن صـورت. های معرفـت صـورت نگرفتـه اسـت گونـهناقص بوده و ناظر بـه همـه 

شناسـى عـام، اقتضـائات شـناخت آن موضـوع جديـد را نيـز  بايست با اصلاح معرفت مى

  .كرددرستى تدوين  به

شناسـان،  و گروهـى از معرفت) شايد مشـهور آنـان(مطابق ديدگاه برخى از اصوليان 

ذا تكليف به تحصيل مستقيم بـاور فعلى غير ارادی و اختياری است و ل» كردن باور«عمل 

هـايى كـه  همچنين يكى از دليل 2.اند آوردهبرای اين نكته دلايل متنوعى  1.ناممكن است

اند اين است كه در اين  خبر واحد در اعتقادات يا تفسير اقامه كردهحجيتّ  قائلان به عدم

ولاً تعبدپـذير معرفتـى اصـحجيـّت  معرفتى ـ كشف واقع ـ هستيم وحجّت  ها در پىِ  زمينه

ـــايى، (نيســـت  ـــت  آری مى. )53ص: 1394و محمـــدی،  206-205ص: 14ق، ج1417طباطب ـــوان گف ت

نـاظر بـه مقـدمات » اخـلاق بـاور«گفتن از  مقدمات باورمندی اختياری هستند و لذا سخن

  .)509ص: »الف«، 1394فنايى، : مقايسه كنيد با(كسب باور امری معقول است 

نبـودن بـاور،  ، يعنـى اختيـاریيـا نادرسـتى ايـن ديـدگاه داوری نهايى درباره درستى

تر است و مقاله حاضر بر پاسخى خـاص و معـين بـه ايـن پرسـش  نيازمند مجالى گسترده

                                                            
در اند مراد  كه تصريح كرده» لا تنقض اليقين بالشك«بيانات اصوليان در بحث استصحاب و تحليل عبارت : نك. 1

ندارد و بالأخره شك برای مكلف حاصـل شـده و  ااينجا نقض حقيقى نيست؛ زيرا نهى از نقض واقعى يقين معن

  ).487ص: 3ق، ج1422صدر، (پذير نيست  نداشتن، امكان فرمان به شك

باورآوری يك دليل برای باورنده بيش از مقتضای شواهد يـا كمتـر از آن : اند ازجمله اينكه برخى اصوليان گفته .2

  ).324ص: ق1417نراقى، : برای نمونه نك(ممكن نيست  اصولاً 
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ى ديگر، به ها در برخ زايى بخشى از معرفت لكند كه تحوّ  فنايى تصريح مى. مبتنى نيست

تواننـد در  ها مى و انسـان )361ص: همـان(اختياری قابل تقسـيم اسـت دو نوع اختياری و غير

. )298-297ص: همان(فرايند فهم به صورت اختياری، برخى شواهد معرفتى را دخالت ندهند 

های  فرض پيشيك از  های رقيب آن، هيچ شناسانه فنايى و نه نظريه نه اين ديدگاهِ معرفت

 هـای علميـه نيـز ايـن نيسـت كـه روش متـداول در حوزه فـرض پيش. مقاله حاضر نيستند

 ،آنچه در روش اجتهاد متداول مـورد تأكيـد اسـت. های معرفتى، تعبدپذير هستند حجت

  .های معرفتى نه حجت ،هایِ داوریِ فقهى ـ است ارزش ـهای اصولى  تعبدّپذيری حجت

  مقام معرفت و مقام داوری) ب

ود از مقام معرفت و مقام داوری، با اصطلاحى كه معمـولاً در ايـن ص، مقپژوهشدر اين 

يا گـردآوری » مقام كشف«معمولاً مقصود از تفكيك . رود تفاوت دارد ينه به كار مىزم

)context of discovery ( مقام داوری«از «)context of justification (هـا  اين است كه راه

، )315-314ص: »الـف«، 1394فنـايى، (ها اعم از راه و منبع توجيـه آنهاسـت  و منابع كشف نظريه

صدورِ حكمِ اختياری  نيز »داوری«از مقصود ، شناخت است و »شناخت«از اما مقصود ما 

  .دهد مثل كاری كه قاضى در محكمه انجام مى ؛در باب يك مسئله است

معرفتـى كـه بـه حجيـّت . 1: اشـاره كـردحجيـّت  توان به دو گونه بر همين اساس مى

. 2 ؛توجيـه اسـتمعنای صلاحيت برای ايجاد يا تقويت بـاور يـا صـلاحيت اسـتناد بـرای 

خواه اين اسـتناد از جانـب  ؛به معنای صلاحيت استناد در دادگاه است كه داوریحجيتّ 

ت، اولاً و بالـذات بـار حقـوقى دارد و ثانيـاً و ايـن حجيـّ. دعـویدو طرف قاضى باشد يا 

  .بالعرض ممكن است بار معرفتى نيز داشته باشد يا نداشته باشد

» ّ مطـابق تعريـف اصـوليان، . داوری اسـتحجيـّت  سـنخ خاصـى از» ت اصـولىحجي

اصـولى مصـداقى حجيتّ  .به معنای معذريت و منجزيت در مقام احتجاج است» حجيت«

كـه در پيشـگاه اسـت  هـايى حجّتدر پـىِ » اصولى«حقيقت حجيتّ داوری است و در از

ن نيسـت ادعـا ايـ. الهى استناد به آنها از جانب مولا يا عبد صلاحيت داشته باشد» دادگاه«

ادعـا ايـن بلكـه توان قوانين حقوقى وضـع كـرد،  مفتى مى يا های قاضى كه برای شناخت
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 يـاهای قاضـى  ؛ البتـه شـناختكـرد توان مىچنين او  یافتا يا است كه برای نحوه داوری

شناسانه باشـد، امـا ايـن هنجارهـا از وضـع  مفتى نيز لازم است مقيد به هنجارهای معرفت

سـبب جنبـه  يـافتن يـك امـر در دادگـاه گـاهى به حجيـّت .اند د نشدهقوانين اعتباری ايجا

های  در حقيقت ترجيح. گردد معرفتى باز مىه اموری غيرزايى آن است و گاهى ب معرفت

 ؛معرفتىغير های تماماً  ترجيح .2 ؛معرفتى های تماماً  ترجيح .1: اند مقام داوری بر سه گونه

  .های تلفيقى ترجيح .3

معرفتى و داوری، فـرض كنيـد كـه تجميـع مجموعـه حجيتّ  فكيكبرای مثالى از ت

قاتل است و به موجب آن شواهد،  كند كه شخص  ، ما را به اين راهنمايى مىشواهدِ 

در چنـين فرضـى، بـاور بـه . گيـرد درصـدی در ذهـن قاضـى شـكل مى 70گمان معقول 

» حكـم«بـه  تـرجيح الزامـاً ايـن ولـى ، نبودن  ترجيح دارد بـه بـاور بـه قاتـل بودن  قاتل

بـر داوری و حكـم بـه  بودن  يعنى حكم و داوری به سود قاتل انجامد؛ بودن او نمى قاتل

معرفتى مثل اصل برائت افـراد نيـز های غير جنبه ترجيح ندارد؛ زيرا در اينجا نبودن  قاتل

بنابراين چنين شواهدی در عـين ارزش معرفتـى، فاقـد صـلاحيت اسـتناد  1.دخالت دارند

كند، نتيجـه  مى قاضى كه حكم به تبرئه وقتى در اين مسئله . برای داوری و حكم است

احتمـال (درصد  70معرفتى ترجيح داده است؛ زيرا از نظر معرفتى، نكاتى غيررا مبتنى بر 

  .ترجيح دارد، )بودن گناه احتمال بى(درصد  30بر ) بودن قاتل

هـای  گيری بر مردم و تضمين آزادی كرامت انسانى، اهميت آبروی افراد، لزوم سهل

معرفتـى در داوری های غير له مواردی هسـتند كـه جنبـهاز جم )407ص: 1392خالقى، (فردی 

. همـين وضـعيت را دارنـد) امـارات و اصـول عمليـه(هـا  در مقام افتا، حجت. آفرينند مى

باشند يا اينكه جنبـه معرفتـى ) اصل بحت(توانند فاقد جنبه معرفتى  ولى مىهای اص حجت

معرفتـى و  های يـا تلفيقـى از جنبـه) امـارات(و اكتشافى آنها تنها دليل تشريع آنهـا باشـد 

                                                            
دن كر بگوييم پشتوانه آن اين است كه قبح محكومبسا  چه ،درباره اينكه پشتوانه عقلايى اصل برائت افراد چيست. 1

كرامـت افـراد و حفـظ ممكن اسـت گذشته از اينكه . نكردن فرد گناهكار است گناه بيش از قبح محكوم فرد بى

  .عِرض آنان نيز در آن مدخليت داشته باشند
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: 3ق، ج1422صـدر، () مثـل اصـول محـرز(معرفتى در تشـريع آنهـا دخالـت داشـته باشـد غير

  :دارنده تفاوت مهم مقام معرفت و مقام داوری، س. )323ص

 ولى مقام داوری دو ارزشى است؛شمار ارزشى است،  مقام معرفت، بى. 1
 مند است؛ ولى مقام داوری آستانه آستانه است، مقام معرفت، بى. 2
  پذير است؛ اما مقام داوری قانون ناپذير است، مقام معرفت، قانون. 3

توانـد مـدارج و  خت، مىبودن معرفت بدين معناست كه خروجى شنا شمار ارزشى بى

مقـام داوری كـه متضـمن ولـى پيوستاری از شك مطلـق تـا يقـين نـاب را شـامل شـود، 

برای مثال، دو ارزشى است؛  ،گيری درباره صدور يا عدم صدور يك حكم است تصميم

يـا حكـم عليـه مـتهم  ،در پيشگاه دادگاه پس از ملاحظه شواهد و مدارك، مطابق قـانون

نيز مجتهد بايد پس از افتاء  در مقام). تبرئه(شود  يا صادر نمى) تمحكومي(شود  صادر مى

  1.بدهدفتوا ملاحظه شواهد، درباره فعلى به الزام يا عدم الزام 

» آسـتانه داوری«گيری ايده  اتصال اين پيوستار به آن خروجى گسسته، موجب شكل

)threshold (داوری وجـود كند كه با صرف ترجيح معرفتى، امكان  عقل حكم مى. است

ندارد، بلكه نصابى از شواهد لازم است كه اطمينان و وثوق لازم بـرای داوری را فـراهم 

و در  2گيريم های حساس، آستانه وثوق را بالاتر در نظر مى گيری طبع در تصميم به. آورد

ای از  چنين نيست كـه هـر درجـه. دهيم خطير، تسامح بيشتری به خرج مىهای غير داوری

ّ  گمان، سيدمحمدباقر صدر . داوری داشته باشد و بتوان با استناد به آن حكم كردت حجي

  :نويسد در اين باره مى

ل كون يكشف وإلا لزم أن كمجرد ال ىس إليالعمل بالظهور، ل ىان نظر العقلاء ف

درجـة مـن  یم أيدرجة هو حجة، مع ان المفروض عـدم صـحة تعمـ یشف بأك

در نگـاه خردمنـدان در عمـل بـه ظهـور، صِـرفِ كشـف : شف، إلا الإطمئنانكال

                                                            
اگر اصرار شود كه توقف نيز . ارزش سومى در مقام داوری نيست) خودداری از صدور حكم(توقف در داوری . 1

. شـمار ارزشـى دانسـت بايسـت داوری را سـه ارزشـى و نـه بى نهايـت مىدرد شـود، عنوان ارزش سومى قلمدا به

 .ای برای فتوا به الزام و فتوا به عدم الزام نيست همچنين فتوا به استحباب، حد ميانه
 .363ص: 2ج: تا پور، بى شهيدی: برای ملاحظه بحث درباره سيره عقلا درباره امور مهم و خطير نك. 2
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 ؛ای حجيـت داشـته باشـد ملاك نيست، وگرنه لازم بود هر كشفى بـا هـر درجـه

ای از كشف صـحيح  حال آنكه مفروض اين است كه تعميم حجيت به هر درجه

  . )337ص: 7ق، ج1417صدر، ( نيست، مگر اطمينان

بايست برای  تواند يا مى گذار مى نيز بدين معناست كه قانون پذيری مقامِ داوری قانون

توانـد برخـى از مـوارد  گذار مى گذاری كند؛ برای مثال، قانون نحوه داوری قاضى، قانون

مُحرِز جرم را فاقد ارزش در محكمه بداند؛ مثلاً اثبات جرم را به شـهادت دو نفـر منـوط 

ت شهادت يك نفر نيـز در بعضـى اوضـاع و لحاظ عقلى متصور اس رغم اينكه به بكند، به

در » زنـا«در بحث حدود و تعزيرات، راه احـراز . احوال، ارزش معرفتى مشابه داشته باشد

بايسـت  در مـواردی چهـار شـاهد عـادل مى ، يعنـىشريعت اسلامى، تعينّ مشخصى دارد

ثـوق بنابراين شهادت سه نفر عادل حتى اگر موجـب و. برای احراز عنوان، شهادت دهند

شـهادت چهـار (گذار تنهـا وضـعيت خاصـى  قابل استناد نيست؛ زيرا قانون ،به جرم بشود

  .را معتبر دانسته است) نفر

بـر تنهـا گيری در احـراز جـرم،  گيری يـا آسـان نكته اينجاست كه چارچوب سـخت

های معرفتـى و غيرمعرفتـى  ای از جنبـه ، بلكـه آميـزهنشده اسـتهای معرفتى استوار  جنبه

زنى كرد كه شارع بنـا نـدارد هـر  توان چنين گمانه برای مثال، درباره احراز زنا مىاست؛ 

گـاه دادگـاه اسـلامى  در پيش ،موردی از فحشا كه امكـان وثـوق عقلايـى بـه آن هسـت

تـری آن را  تـر داشـته و شـاهدان بيش بلكه تنها مواردی كـه جنبـه علنى ؛پذير باشد اثبات

اين نكته، ترجيحى غيرمعرفتى است و شـايد بـر نـوعى . اند محكوم به مجازات شود ديده

شـوند  يا مطابق آيين دادرسى، دلايل اثباتى به اموری محـدود مى. باشد پوشى مبتنى پرده

كه در پرونده كيفری مضبوط بوده و در جريان رسيدگى قرار گرفته و در مرجـع بـالاتر 

ى خـارج از پرونـده ـ مـثلاً توانـد علـم شخصـ بنابراين چنين دليلى نمى ؛قابل كنترل باشد

بنابراين هرچند قاضى بـه طريقـى ديگـر بـه  ؛)416-415ص: 1392خالقى، (ديدن ـ باشد  خواب

خواهد كه در مقام داوری به چنين  گذار از او مى ، قانونگناه او علم بيابدگناهى فرد يا  بى

يى، شاخصـى قضـاناپـذيری در مراجـع بـالاتر  پذيری يـا كنترل كنترل. علمى استناد نكند

  .گردد و يقين قاضى باز نمى معرفتى است و به قوت ظنّ غير
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شيوه احـراز و  توانند درباره نيز مىگذاران يك دين  بنيان يا گذار بر همين وزان، بنيان

) 1(: توانـد ند؛ برای مثال، مىنتشريع كخود  اثبات احكام خويش، قوانينى را برای پيروان

هرچنـد آن امـور موجـب  ؛بدانـدحجّت  ام داوری معتبر وبرخى از دلايل اثباتى را در مق

برخى از دلايـل اثبـاتى را در مقـام داوری ) 2( ؛مفتى نباشند يا اطمينان كافى برای قاضى

 ؛مفتـى باشـد يـاهرچند آن امور موجب اطمينان كافى برای قاضى  ؛نداندحجّت  معتبر و

مفتى موظف است در صورت توجيه حقوقى ايـن قـوانين، مطـابق آنهـا  يا بنابراين قاضى

  .عمل كند

  اصل انطباق )ج

گذار درباره امكان استناد بـه شـواهد و مـدارك، قـانونى وضـع نكـرده باشـد،  اگر قانون

خردمنـدان در نظـر گرفتـه نـزد استناد به شواهد و مـدارك بـه نحـو عقلايـى و متعـارف 

آسـتانه عقلايـى در سـيره  ، همـان)default(فرض  پيشرت آستانه داوری به صو. شود مى

 ،اصـل انطبـاق، در بنـابراين. گذار نشانه تأييـد آن اسـت خردمندان است و سكوت قانون

كم و كاسـت  بـى ؛شمارد گذار معتبر مى هايى كه قانون اصل بر اين است كه معيار داوری

گـذار بـه  اينكـه خـود قانون شمارند، مگر همانند معيارهايى است كه خردمندان معتبر مى

  .خلاف آن تصريح كند

  :شود بر اين اصل، دو نتيجه متفرع مى

 اند، اصل بر عـدم نرسيده) اطمينان(هايى كه به درجه وثوق عقلايى  در معرفت) الف(

  ؛استحجيتّ 

حجيتّ  اند، اصل بر رسيده) اطمينان(هايى كه به درجه وثوق عقلايى  در معرفت) ب(

  .است

حجيـّت  را) ب(نامنـد و گـزاره  مى» اصـل عـدم حجيـت«را ) الـف(زاره اصوليان، گ

  .نامند نوعى اطمينان مى

بـرای نمونـه (توان يافت  اصوليان مىنزد متعددی  های مضمون اصل انطباق را در عبارت

سـك بـه متـوان بـا ت ، بلكه بنا بر ديـدگاه برخـى از اعـلام، مى)548ص: 1، ج1375اراكى، : نك
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اصـولاً اصـل بـر انطبـاق : تـر از اصـل انطبـاق را ابـراز كـرد ى كلىاطلاق مقـامى، حكمـ

اعتبارات شرعى و اعتبـارات عقلايـى و عرفـى اسـت و ايـن توسـعه و تضـييق اعتبـارات 

رو در جـايى  اين از ؛)3611-3610ص: 10ق، ج1419شبيری زنجانى، (عقلاست كه به بيان نياز دارد 

در رو،  ازهمـين. اسـتحجيـّت  فاقاً اصل بـردانند، ات مىحجيتّ  كه خردمندان اصل را بر

گذار است كه نيازمند دليل است و در فرض نبود دليل،  اين موارد اين دخالت زائد قانون

درباره عمـل . بايد به نحو متعارف و معقول و مطابق اعتبارات عقلايى و عرفى عمل كرد

  .به اطمينان نيز همين نكته برقرار است

  عام اطمينانحجيتّ ) د

طبع  بهنيز مقصود از قطع . ندا اطمينان نوعى قائلحجيتّ  قطع نوعى وحجيتّ  وليان، بهاص

مـولى احمـد نراقـى در ايـن بـاره . بلكه قطع متعارف است 1،قطع رياضى و منطقى نيست

  :نويسد مى

ّ الشّرع ىهو الحجّة ف یإنّ العلم الذّ لٍ وبرهانٍ، هـو العلـم يدل ىاجٍ إلير إحتيات من غي

إحتمـال خلافـه ولا  ىلتفـت أهـل العـرف ومعظـم النـاس إلـيلا  یوهو الذّ یالعاد

حتمل خلافـه أصـلا، يلا ما لا [...] مقاصدهم  ىعتنون به فيمطالبهم ولا  ىعتبرونه في

ّ جوّز العقل خلافه أو عدّ خلافه محالاً عقليأو لا    . )437- 435ص: ق1417نراقى، (اً ي

» علـم عـادی«، و برهـان حجيـت دارد علمى كه در شرعيات، بدون نياز به دليـل

و آن علمى است كه اهل عرف و بيشتر مردم به احتمال خلاف آن توجهى  است

دانند و در قصدهايشـان بـه آن اعتنـا  هايشان آن را معتبر نمى ندارند و در خواسته

نه آنچه كه احتمال خلاف آن وجود نداشته باشد يا عقـل خـلاف [...] كنند  نمى

  .ند يا خلاف آن محال عقلى باشدآن را ممكن ندا

حجيـّت  كنند و اصوليان افزون بر قطع متعارف، درباره اطمينان نيز جداگانه بحث مى

                                                            
قطع و يقين را به معنای رياضى و منطقى  ،)48ص: »الف« ،1394از جمله در ( شع مختلفى از كتابفنايى در مواض. 1

ّ  گيرد و لذا مدعى است كه منحصر آن در نظر مى  .انجامد مىتعطيل عقل  به ت عقل به قطعكردن حجي
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 بلكـه قريـب بـه اتفـاق آنـان بـه ،و مشهور اصوليان )1392منافى، : نك(كنند  آن را اثبات مى

دربـاره اقـوال مختلـف (دانند  آن را ذاتى مىحجيتّ  اطمينان قائل هستند و حتى برخىحجيتّ 

ــك ــت ن ّ ــاره حجي ــددی، : درب ــا)1396م ــوليان را ت ــخن اص ــابراين س ــين  كنون مى؛ بن ــوان چن ت

  :بندی كرد صورت

امكـان اسـتناد  ،اگر به درجه اطمينان برسند ـمعرفتى ـ چه نقلى و چه عقلى های  قرينه

؛ امـا كنـدبـات اثامـری را گذار  مگر اينكه بر خلاف اين نكته، قانون ؛به آنها وجود دارد

امكـان اسـتناد بـه آنهـا  ـ اگر به درجه اطمينان نرسند ـ چه قرائن نقلى و چه قـرائن عقلـى

  .كنداثبات امری را گذار  مگر اينكه بر خلاف اين نكته، قانون ؛وجود ندارد

بنابراين تمام سخن اصوليان در اثبات اعتبار ظنون نقلى مثل خبر واحد يا ظهور كلام، 

ه آن ظن نقلى، اطمينانى نباشد؛ زيرا در فرض وثوق و اطمينان بـه ادلـه در فرضى است ك

اطمينـان و وثـوق راسـاً آنهـا را در بـر خواهـد حجيـّت  اعتبار ظنون نيازی نداريم و دليل

  1.گرفت

  گزارشى توصيفى از آرای فنايى درباره حجيتّ ظنون عقلى. 2

  : نويسد فنايى در معرفى كتاب خود مى

ــی اخــلاق دین ــاله را مى شناس ــوان رس ــاع از ت ــاب دف ــت  ای در ب ّ ــار حجي و اعتب

تـرين نقـص  به گمان مـا مهم. شناسانۀ ظنون عقلى و تجربى نيز تلقى كرد معرفت

در ايـن نكتـه ... گونـه كـه هسـت يـا عقلانيـت فقهـى موجـود  اخلاق اجتهاد آن

ظنـون عقلـى و ) عقلانيـت فقهـى(شـود كـه اخـلاق اجتهـاد موجـود  خلاصه مى

اعتبـار اعـلام  ا چه در قلمرو فقه و چه در قلمرو اخلاق فاقـد ارزش و بىتجربى ر

  .)16ص: »الف«، 1394فنايى، (كند  مى

اهميت اين مبحث در منظومه فكـری فنـايى اسـت،  كه نشانِ  گونه همان ها اين عبارت

                                                            
است؛ هرچند نتيجه و اصـل الطاعه، ورود و خروج متفاوت  البته اين بنا بر ديدگاه مشهور است و بنا بر نظريه حق. 1

  .سبب يادآوری اين نكته هبا تشكر از استاد محمدصالح حائری ب. مطلب صحيح است
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كلى  طور بـه. شناسانه تلقـى كـرده اسـت جهت بحث را معرفتروشنگر آن است كه وی 

حجيـّت  گـويى فقيهـان، كـه يابـد راسر كتاب به همين صورت انتشـار مىموضع او در س

ظنـون  ۀشناسـان معرفتحجيتّ  اند و در مقابل، او در دفاع از را انكار كرده شناسانه معرفت

  .عقلى برآمده است

اخـلاق ظنون عقلى را در فصلِ نخسـتِ كتـاب حجيتّ  های خود برای فنايى استدلال
مدعای فنايى در اين فصل، نقد ديدگاهى است كه فقه را به  .ارائه كرده است شناسـی دین

نامـد؛  مى» مدرن اشعريان مدرن يا پست«او قائلان به اين ديدگاه را . نشاند جای اخلاق مى

پذيرند، ولـى در مقـام اثبـات،  زيرا آنان هرچند حُسن و قبُحِ ذاتى را همچون معتزليان مى

داننـد و لـذا فقـه را  همچون اشعريان ميسور نمى معرفت به اين حُسن و قبُح را برای عقل،

بـه چهـار اسـتدلالِ ايـن گـروه كـه از بـا اشـاره در آنجا فنايى . كنند جايگزين اخلاق مى

 عمـده بحـث. )77-32ص: همـان(پـردازد  آنهـا مى است به نقادیجانب آنان بازسازی كرده 

  .است ظنون عقلى نيز در خلال نقدِ او بر استدلال اول ذكر شدهحجيتّ 

نـه مقـام  ،كنـد در سراسر كتاب، فنـايى زاويـه بحـث را در مقـام معرفـت معرفـى مى

يكى از موارد جالب اين است كه در فصل دوم كتاب، با توصيف نظام حجّيتـى . داوری

ـــت و استصـــحاب(اصـــوليان  ـــه برائ ـــى از جمل ـــارات و اصـــول عمل ـــانى ) ام آن را مب

  :نويسد در جايى مى. )99و  97صص: همان(خواند  فقه شيعه مى» شناسانه معرفت«

هــای علميــه، هــيچ نظيــری در بيــرون از حــوزه  بــرای عقلانيــت حــاكم بــر حوزه

هـای عقلانيـتِ حـوزوی بـا عقلانيـت  تـرين تفاوت يكـى از مهم. توان يافت نمى

شناختى ظنون عقلـى  معرفتحجيتّ  در مورد اعتبار و) فرادينى/ سكولار (عرفى 

» قياس فقهـى«وی ظنون عقلى را در ظن حاصل از عقلانيتِ حوز. و تجربى است

كند و مصداق ديگری برای ظـن عقلـى  خلاصه مى» استحسان«و ) تمثيل منطقى(

و » جهـل«ظنـون عقلـى و تجربـى تعبـداً مصـداق  ،شناسد؛ در اين عقلانيـت نمى

  .)79ص: همان(شوند  محسوب مى» شك«

. )36ص: همـان(دهـد  ت مىرا نسـب» شـكاكيت اخلاقـى«به حوزويان، وی همين تلقى با 

ّ «را در عبارت حجيتّ  فنايى واژه شناسـانه  معرفت، حجيـّت »انـد تظنون عقلى فاقـد حجي
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 دهـد كـه مـراد از آنكه مراجعـه بـه سـنت فقهـى ـ اصـولى نشـان مى كند؛ حال قلمداد مى

شـواهد فراوانـى در . اسـت) افتـاء(مقـام داوری فقهـى حجيـّت  در ايـن عبـارت،حجيتّ 

ــايى وجــود دارد كــه ايــن خلــط را نشــان مىف هــای عبارت هــايى  وی در عبارت. دهــد ن

وجه از اعتبار  به هيچ ،]ظنون عقلى[شناسانه اين باورها  معرفتحجيتّ  اعتبار و« :نويسد مى

  .)61ص: همان( »شناسانه باورهای فقهى مستند به نقل كمتر نيست معرفتحجيتّ  و

  :و همچنين

ای را بايـد مقـدم  و ناسازگار منجر شوند، نتيجـهاگر نقل و عقل به نتايج متفاوت 

از نظر عقل عرفى . تری برخوردار است شناسانه قوی داشت كه از پشتوانه معرفت

و عرف و عقلا، اينكه ظنى عقلى باشد يا نقلى و مستند به شهود و تجربه باشد يـا 

 .شـود به خبر واحد و ظاهر كلام، هيچ خصوصيتى ندارد و امتيازی محسوب نمى

  .)63-62ص: همان(و اطمينان است  مهم درجه ظنّ 

  :و همچنين

آنچـه عقـل از مـا . و احتمـال اعتنـا نكنـيم به ظنّ  خواهد كه مطلقاً  عقل از ما نمى

بندی خود به باور يا حكـم الـف  درجه اعتماد و پای) 1(خواهد اين است كه  مى

يـا كمتـر از حـد  ترمـوزون كنـيم و بيشـ ،را با درجه ظن مدللى كه به آن داريـم

  .)49ص: همان(مناسب به باور يا حكمى ملتزم نشويم و ترتيب اثر ندهيم 

وی . دانـد كند و آن را بدون دليل مى نيز مقابله مى» اصل عدم حجيت«جد با  فنايى به

گذارنـد و  كند كه خردمندان، بين مناشئ مختلف ظنون تفاوتى نمى اين ادعا را تكرار مى

توانـد  همچنين خداوند نيـز نمى. )455و  63-61صـص: همان(كنند  جه مىتنها به قوت ظنون تو

از سيره عقلا در اين مسئله نهى كند و آن را امضا نكند؛ زيرا اين امر مستلزم تناقض است 

ظنون عقلى همـواره از ظنـون نقلـى «چون مستلزم اين گزاره است كه  ؛و خلاف وجدان

های عقلايــى برخــورد  تــوان بــا ســيره ىو ايــن بالوجــدان كــاذب اســت؛ نم» ترند ضــعيف

از  همچنـين ردع .عمل به ظن نـزد خردمنـدان، عـام اسـت ۀملاك و فلسف .گزينشى كرد

دادن لغو به خداوند متعال اسـت؛ زيـرا در ايـن صـورت  عمل به ظن عقلى، مستلزم نسبت

. )65ص: همـان(بايد گفت خداوند عقل را آفريده و سپس دستور به تعطيـل آن داده اسـت 



42  

  

 

م 
ار
چه

ه 
ار
شم

م، 
سو

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

)
ى 
اپ
پي

92(
ن 
تا
س
زم

 ،
13

97
  

 تر عمل كرد و نبايد بـه رئـيس قوی گويند بايد بر طبق ظنّ  هم عقلا و هم رئيس عقلا مى

ــر راجــح را نســبت داد  ــرجيح مرجــوح ب ــنيعِ ت ــيح و ش ــلِ قب ــلا، فع ــان(عق . )76-75ص: هم

علم غيب او و كمال عقل و حكمـت او نيـز در ايـن زمينـه تغييـری  ،بودن خداوند تر عالم

دانيم، دليـل خـوبى  داند كـه مـا نمـى اوند چيزهايى مىكند و صرف اينكه خد ايجاد نمى

اند و حكـم مسـئله را عـوض »مربوط«اخلاقى  لحاظ  برای اين ادعا نيست كه آن چيزها به

  :تر به تعبير صريح. )75و  64صص: همان(كنند  مى

ّ  خدا نمى امضـا نكنـد؛ زيـرا چنـين  را آنتر از  قـوی ى را امضا كند و ظنّ تواند ظن

جيح مرجـوح بـر راجـح كـه قـبح و زشـتى اخلاقـى آن بيشـتر از كاری يعنى تر

ّ  همچنين خدا نمى .ترجيح بلا مرجّح است مسـاوی  ى را امضا كند و ظنّ تواند ظن

  .)64ص: همان(امضا نكند؛ زيرا اين كار ترجيح بلا مرجح است  را آنبا 

  :كند وی تصريح مى

كـه  ل كنـيم و چنانهـای قابـل اعتمـاد عمـ ما موظفيم بر طبق ظنون حاصل از راه

تر از ظنون نقلى، ترجيح مرجوح بر  گفتيم نهى شارع از عمل به ظنون عقلى قوی

راجح و نهى از عمل به ظنون عقلى معادل با ظنـون نقلـى، تـرجيح بلامـرجح بـه 

  .)65ص: همان(رود  شمار مى

 ؛واسـطه دخالـت دارنـد او معتقد است كه در فهم نقل نيز، ظنون عقلى با واسطه يا بى

انجامـد  نهى از عمل به ظن عقلى، به تعطيلى نقل نيز مى های شدن به روايت بنابراين ملتزم

توان به نحو تعبـدی  نمى» عقل«و » نقل«و اصولاً در مقام حل تعارض  )53-52و  36ص: همان(

ى كـه در هـاي توان باتمسـك بـه روايت برای مثال، نمى ؛به داوری نقل تكيه و استناد كرد

؛ )541ص: همـان(كلى نفـى كـرد  حجيتّ ظنون عقلى را به استحسان وارد شده،نفى قياس و 

بلكه از نظر او، در تعارض بين عقـل و نقـل، حكمـى را بايـد مقـدم داشـت كـه پشـتوانه 

بين ظنونِ مسـتند بـه دلايـل نقلـى و ظنـون  ،تری دارد و در اين ميان شناختى قوی معرفت

از » پـس«را  البتـه لازم اسـت درجـه ظـنّ . )66ص: همـان(مستند به دلايل عقلى فرقى نيست 

ای مـوارد،  در پـارهبسـا  چهبر اين اساس، . )63ص: همان(مقايسه و نه پيش از آن لحاظ كرد 

. تر از دلايل رقيب باشـد تعارض به سود نقل حل شود، مشروط به اينكه دلايل نقلى قوی
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 )521ص: همـان(مصداق است  بدون ظاهر  بهاز نظر فنايى، اين امر هرچند ممكن است، ولى 

بيشتر از درجـه ظـن و اطمينـانى اسـت  و اطمينان ما به باورهای اخلاقى نوعاً  و درجه ظنّ 

اين تعارض بـه سـود اخـلاق يـا نوع و لذا  )63ص: همان(شود  كه از ظواهر نقلى حاصل مى

  .شود عقل حل مى

  نقد و ارزيابى  .3

  معرفتىهای اصولى به هنجارهای  تحويل حجّت) الف

آنكـه  شناسـانه ظنـون عقلـى اسـت، حال معرفتحجيتّ  گفتيم كه فنايى، در مقام دفاع از

شناسـانه ظنـون عقلـى نيسـتند،  معرفتحجيـّت  فقيهان و اصوليان، بلكه اخباريان نيز منكر

ـ بـه معـارف افتـاء  های ديگـر ـ غيـر از مقـام بلكه در زندگى خويش و بسياری از حيطـه

اند؛ از جمله در علوم ادبى  اتكا كردهبدانها و  اند نون عقلى بها دادهتجربى بشری و همه ظ

را » ت قطـعحجيـّ«اينكه اصـوليان، بحـث  هم. طب و نجوم ،شناختى يا در طبيعيات و زبان

 آن اسـت كـه آنـان دربـاره مقـام  ِنشان ،دهند از پاسخى كه بدان مى غكنند، فار طرح مى

  .ند، نه كشفگوي سخن مى) اعتذار و احتجاج(داوری 

  :ای مبتنى است و آن اينكه ناگفته فرض پيشرسد ديدگاه فنايى، بر  به نظر مى

های مقـام داوری را شـكل  بايست هنجارها و ترجيح های معرفتى مى تنها ترجيح: 1پ

  .دهند

از جملـه اينكـه اگـر صـرف تـرجيح  ؛مستلزم اشكالاتى فـراوان اسـت 1اما گزاره پ

  :های زير را پذيريم ت درستى گزارهلازم اس ،معرفتى ملاك باشد

درصدی بر جرم او در دسترس  70در دادگاه، حكم به تبرئه كسى كه شواهد ) الف(

است، ترجيح مرجوح بر راجح است كه قـبح و زشـتى اخلاقـى آن بـيش از تـرجيح بـلا 

  !مرجح است

بـه  ای كـه غيررسـمىمـدارك  )2(مـدارك رسـمى و  )1(تواند بـين  قانون نمى) ب(

كننـد تفـاوتى قائـل شـود؛ زيـرا در ايـن  اندازه مدارك رسمى برای قاضى ايجاد ظن مى

  !قبيح استلحاظ عقلى  به قانون به ترجيح بلا مرجح قائل شده كه صورتْ 
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 60در مقام افتاء، حكم به برائت درباره تكليف محتمل در فرضى كـه شـواهدی ) ج(

اجح است كه قـبح اخلاقـى آن بـيش ترجيح مرجوح بر ر ،درصدی برای آن وجود دارد

درصـدی در  50از ترجيح بلا مرجّح است و همـين حكـم حتـى در فرضـى كـه شـواهد 

  !زيرا مستلزم ترجيح بلا مرجّح است ؛قبيح استلحاظ عقلى  به باز هم ،دست باشد

ــيم كــه كه پيش در صــورتى ــر گفت ــد  مقــام داوری مىحجيّــت  ت ــر ملاكتوان هــای  ب

كـه ارزش احتمـال در  گونه بـه تعبيـر بعضـى اصـوليان، همان. اشـدمعرفتى نيز مبتنـى بغير

سـاز  هـا سرنوشت های ما دخيل است، نوعيت و اهميتِ محتمل نيز در اين داوری سنجش

  .)51ص: 2ق، ج1422صدر، : نك(است 

معرفتـى ملتـزم حجيـّت  داوری بـهحجيـّت  البته فنايى هم به لـوازم نادرسـت تحويـل

بيـان » تناسب بـين حكـم و سـند«در توضيح  شناسی لاق دیناخاو در فصل چهارم . نيست

فنـايى، (تری اسـت  كند اثبات احكامى كه تبعات مهم و خطير دارند، نيازمند دليل قوی مى

بايـد اولاً نـوعى و  و درباره شرايط ظن معتبـر، معتقـد اسـت كـه ظـنّ  )255ص: »الف«، 1394

بنـابراين ايشـان  ؛)66ص: همـان(مده باشد های متعارف به دست آ همگانى باشد و ثانياً از راه

توان از جانب  پس مى. هم مطابق عقل سليم حاضر نيست صرف درجه ظن را معيار بداند

  :ايشان گفت

شـود؛ زيـرا  تر عمـل مى ضعيف ولى به ظنّ  ،شود تر عمل نمى قوی گاهى به ظنّ : 1ف

بـه تر،  ست و ظن ضعيفدارد يا خطير ادر پى ها  تر تبعات بيشتری را برای انسان قوی ظنّ 

متعـارف بـه دسـت آمـده  هـای غير تر از راه قـوی مهم مربوط است يا اينكه ظـنّ امور غير

ر مصـداق تـرجيح مرجـوح بـر راجـح ت قـوی نكردن بـه ظـنّ  ها، عمل در اين فرض. است

  :آنكه در مواضعى ديگر تأكيد شده است كه نيست؛ حال

ترجيح مرجوح بر راجح است و از  تر، قوی تر بر ترجيح ظنّ  ضعيف ترجيح ظنّ : 2ف

اخلاقى قبيح است و تنها درجه احتمال و ظن است كه اهميـت دارد  لحاظ  نظر عقلى و به

  .و كار فقيه، صرفاً جمع و تفريق ظنون است

ای  قرينـه 1تـوان گفـت كـه ف البتـه مى. متناقض هسـتند 2و ف 1روشن است كه ف

توجـه بـه ايـن  ،در هـر صـورت. ر نيستتناقضى در كارو  ازايناست و  2برای تفسير ف
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نكته مهم است كه صرفِ احتمال و جمع و تفريق ظنون، حتى نزد خردمنـدان نيـز علـت 

  1.تامه داوری نيست

ّ  )ب   تاصل عدم حجي

آنكـه اصـل عـدم  كنـد، حال را قاطعانـه انكـار مىحجيـّت  گفته شد كه فنايى، اصل عدم

كـه ظنـون بـه مرتبـه وثـوق  مادامى. استهای روشنِ اصل انطباق  حجيت، يكى از تطبيق

اند، اصل بر عدم صلاحيت استناد به آنها در داوری است و چون به مرتبه  عقلايى نرسيده

بـاره  وثوق عقلايى رسيدند، اصل بـر صـلاحيت اسـتناد بـه آنهاسـت، ولـى فنـايى در اين

  :گويد مى

عـدمِ حجيـّت و اصـل، «ای به سود اين ادعا وجود ندارد كه  كننده هيچ دليل قانع

 »حجيت و اعتبار ظنون در گرو امضای قطعى شـارع اسـت«و  »اعتبار ظنون است

  .)65ص: همان(

» ... ای وجـود نـدارد كـه كننـده هـيچ دليـل قانع«هايى مثـل  اصولاً استفاده از اسـلوب

تر گفته شد كه اصل بر انطباق موازين داوری با موازين عقلايى  پيش. برانگيز است مناقشه

تر از مرتبـه اطمينـان  مند اسـت و لـذا در ظنـونى كـه پـايين داوری عقلايى آستانه است و

درباره حيطه وثوق و اطمينان عقلايى نيز آنچه . استحجيتّ  عقلايى هستند اصل بر عدم

های علميه جريان دارد اين اسـت كـه قريـب بـه اتفـاق  در سنت فقهى ـ اصولى در حوزه

 اند ند و حتى گاهى برخى حجيتّ اطمينان را ذاتـى دانسـتها اصوليان به حجيتّ اطمينان قائل

اطمينـان را نيازمنـد حجيتّ  اند، بلكه ردع از و آن را در گرو امضای قطعى شارع ندانسته

ّ إنّ بقاء هذه الحج«: نه اثبات آن را ،اند تنصيص شرعى دانسته ص من يتنص ىحتاج إلية لا ي

بقای : ته و لزوم العلميفاكعدم  ىم نص علمقا ىرد من الشرع في ىالشرع، بل هو حجة حت

نـص شـرعى بـر عـدم كفايـت  تـابه نص از جانب شرع نيازی ندارد، بلكـه  ،اين حجيت

ايـن . )131ص: 2ق، ج1413اراكـى، (» اطمينـان حجـت اسـت ،اطمينان و لزوم علم وارد نشـود

                                                            
  .از اين نكته در نقدهای مقاله دوم استفاده خواهم كرد. 1
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: ونـه نـكبـرای چنـد نم(شـود  مضامين، در كلمات علمای اعلام و مجتهدان فـراوان ديـده مى

  1.)48ص: 4تا، ج ؛ فياض، بى186ص: 4ق، ج1413؛ روحانى، 287ص: 2ق، ج1422صدر، 

نـاظر بـه ظنـونى اسـت كـه بـه مرحلـه اطمينـان و وثـوق حجيـّت  بنابراين اصل عـدم

اسـت و ايـن ردع حجيـّت  در مواردی كه وثوق و اطمينان وجود دارد، اصـل. اند نرسيده

عقلـى ميان دليل نيز فرقى ) مرحله تأسيس اصل(در اين مرحله . خواهد است كه دليل مى

رو اصوليان، ظنون نقلىِ كمتر از حـد اطمينـان را نيـز مشـمول  اين از ؛و نقلى برقرار نيست

 آستانه داوری خردمندانـه الزامـاً : البته ممكن است گفته شود. دانند مىحجيتّ  اصل عدم

نيسـت و گـاهى اعتمـاد بـه مراتـب ) به معنای طمأنينه و سـكونت نفـس(در مرز اطمينان 

ينانِ شناختى نيز معقول است يا در نقطه مقابل، گاهى اكتفا به اطم تر از اطمينانِ روان پايين

جـايى كـه اعتمـاد بـه (توان بين اطمينانِ معقول  حقيقت مىدر. شناختى كافى نيست روان

) شـود جايى كه سكونتِ نفس حاصـل مى(شناختى  و اطمينان روان )شواهد معقول است

  2.آنچه مورد تكيه نگارنده است اطمينان معقول است. تمايزگذاری كرد

تر از آستانه داوری خردمنـدان را  توان گفت اگر آقای فنايى، ظنون پايين بنابراين مى

ل است و اگـر همـان داند، امری خلاف سيره خردمندان را قائ مىحجّت  در مقام داوری

قائل اسـت و حجيتّ  آستانه خردمندانه را برای مقام داوری قائل است، پس به اصل عدم

يـك از هـواداران فقـه سـنتى و اجتهـاد  معرفتـى اسـت، هيچحجيتّ  اگر مقصود او اساساً 

  .اند معرفتى نبودهحجيتّ  جواهری و حتى اخباريان منكر

  گذار لزوم فحص از تشريعات قانون )ج

شـويم  های اصولى، با اين پرسش مواجه مى گذاری درباره حجت توجه به امكان قانون با

هـای اثبـاتى متعينّـى  صورت گرفته و راهزمينه گذار در اين  قانونسوی كه آيا دخالتى از 

  در اين رابطه وضع شده يا خير؟

                                                            
  ).382ص: 1ق، ج1425فاضل مقداد، : نك(سوره ممتحنه نيز در اين زمينه جالب است  10استدلال به آيه . 1

  .دادن به اين نكته توجه دليل هدكتر محمود مرواريد ب با تشكر از. 2
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ى مراجعـه بـه منـابع اسـلام. روش پاسخ به اين پرسش، مراجعه به منابع اسلامى اسـت

از جملـه  ؛و داوری فقهـى داردافتاء خاصى برای  های دستورعملدهد كه اسلام  نشان مى

بـودن فقـه و  ويژه در منابع اماميه، وجوب شنيداری و روايى ها به ترين اين دستورعمل مهم

اين ادلـه از طرفـى ظنـون . بودن آن و عدم جواز استناد به رأی و نظر است حرمت قياسى

بودن كشف  دانسته و از طرف ديگر، بر سمعى و نقلىحجيتّ  تاء، فاقدعقلى را در مقام اف

از پيـامبر  7كنند؛ برای نمونه شيخ صـدوق بـه اسـنادش از امـام رضـا شريعت تأكيد مى

  :كند نقل مى 9اسلام

 ىالحَْسَنُ بنُْ إِسْحَاقَ قاَلَ سَمعِتُْ عَم  ِ ضَا ىبنَْ مُوسَ  ى عَل 7الر  َ ِ ي ثنَ ىأَبـِ ىقوُلُ حَـد 

 ِ هِ عَنْ أَمِ يعَنْ أَب يهِ عَنْ جَد ِ ِ  7نَ يرِ المُْؤْمنِ ْ مَنْ دَانَ بغَِ   9قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلهّٰ رِ سَـمَاعٍ ي

 ُ َ  أَلزَْمَهُ االلهّٰ ةَ إِل ْ مَنْ دَانَ بسَِمَاعٍ منِْ غَ الفْنَاَءِ وَ  ىالبْتَ ـي ُ عَـز وَ  یذِ رِ البْاَبِ ال جَـل فتَحََـهُ االلهّٰ

َ  كٌ فهَُوَ مُشْرِ لخَِلقِْهِ  ِ تبَاَرَ  ىِ وَحْ  ىوَالبْاَبُ المَْأْمُونُ عَل َ  كَ االلهّٰ ـدٌ  ىوَتعََال صـدوق، (مُحَم

  .)9ص: 2، ج1378

ترديـد  ورزی بـه غيـر طريـق شـنيدار نمايـد، بى هر كس ديـن: 9از رسول خدا

ورزی بـه شـنيدن از غيـر  كس ديـن خواهد كرد و هرخداوند او را به نيستى ملزم 

مشـرك اسـت و آن دری كـه  ،خداوند برای خلق گشوده اسـت نمايـدبابى كه 

 .است 9خداوند برای وحى خود امين دانسته محمد

  :است كه نقل کافیبه سند صحيح در همچنين 

 ِ ِ : رٍ قاَلَ يبصَِ  ىعَنْ أَب ِ  ىقلُتُْ لأِبَ َ  7عَبدِْااللهّٰ ْ ترَِدُ عَل َ ناَ أَشْ ي َ ي ْ اءُ ل ِ كِ  ىسَ نعَرِْفهَُا فِ ي  تـَابِ االلهّٰ

 يوَ لاَ سُنةٍ فنَنَظُْرُ فِ  َ كَ إِنْ أَخْطَأتَْ إِنْ أَصَبتَْ لمَْ تؤُْجَرْ وَ  كَ هَا فقَاَلَ لاَ أَمَا إِن  ىذَبتَْ عَل

 وَ جَل عَز ِ    .)56ص: 1ق، ج1407كلينى، (االلهّٰ

شود كـه از كتـاب  اموری بر ما وارد مى: گفتم 7به امام صادق: ابو بصير گويد

ــوانيم  شناســيم، مى آن را نمى] حكــم[خــدا و ســنت  ــان[ت ــدهيم؟ ] خودم نظــر ب

نه، اگر درست بگويى اجری نخواهى داشت و اگـر اشـتباه بگـويى بـر : فرمودند

  .ای خداوند عزوجل دروغ بسته
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 :و همچنين
ُ عَنْ  حْمَنِ قاَلَ ي ونسَُ بنِْ عَبدِْ الر : ُ ِ ق لِ  ىلتُْ لأِبَ َفقَاَلَ  7الحَْسَنِ الأْو َ دُ االلهّٰ ا يـَبمَِا أُوَح

 ُ َ ي ِ وننَ مُبتْدَِعاً مَنْ نظََرَ برَِأْ كُ ونسُُ لاَ ت َ ي َ  كَ وَ مَنْ ترََ  كَ هِ هَل ْ أَهْلَ ب ِ ي ل وَ مَـنْ هِ ضَـي تِ نبَ

ِ كِ  كَ ترََ  ِ وَ قوَْلَ نبَ   .)56ص: 1ج: همان(فرََ كَ هِ ي تاَبَ االلهّٰ

گفتم چگونـه خداونـد را توحيـد  7به امام كاظم: يونس بن عبدالرحمن گويد

خـويش نظـر » رأی«گذار نباش، كسى كه بـه  ای يونس، بدعت: ورزم؟ فرمودند

شود، و كسى كه اهل بيـت پيـامبرش را تـرك نمايـد گمـراه  دهد هلاك مى مى

 .تشود، و كسى كه كتاب خدا و گفتار پيامبرش را ترك نمايد كافر اس مى
  :كند ، چنين نقل مىمحاسنصاحب و 

اجِ قـَالَ  حْمَنِ بنِْ الحَْج عَنْ عَبدِْ الر : ِ عَـنْ مُجَالسََـةِ أَصْـحَابِ  7سَـأَلتُْ أَبـَا عَبـْدِااللهّٰ

أْ  فقَاَلَ جَالسِْهُمْ وَ إِ  یِ الر  َ  كَ اي ْ وَ خَصْلتَ ِ ي جَالُ أَنْ تدَِ يفِ  كُ نِ تهَْل ءٍ مِـنْ  ىْ نَ بشَِـيهِمَا الر

ِ رَأْ  ِ  كَ ي ْ بغَِ   الناسَ   ىَ وَ تفُتْ   .)205ص: 1، ج1371برقى، (  رِ عِلمٍْ ي

ينى بـا اصـحاب درباره همنشـ 7از امام صادق: گويد عبدالرحمن بن حجاج مى

ولى از دو خصلت كـه بـا آن هـلاك  ،مجالست داشته باش رأی پرسيدم، فرمود

ينكه به مـردم فتـوای ورزی كنى و ا ات دين اينكه با نظر شخصى .شوند بپرهيز مى

  .بدون علم بدهى

هـای حـديثى  كتابهـای مشـخص  ن آنهـا را در باباو موارد فراوان ديگر كه محدث

؛ حـر عـاملى، 50-40ص: 1371؛ فـيض كاشـانى، 315-284ص: 2ق، ج1403مجلسى، (اند  گردآوری كرده

  .)62-35و  105-77صص: 27ق، ج1409و  539-523ص: 1ق، ج1418

حيح السـند و مسـتفيض و بـا دلالـت واضـحى در منـابع اسـلامى بنابراين احاديثِ ص

موجود است كه گويای عدم جواز اتكا به ظنـون متكـى بـه حـدس ـ مثـل رأی و نظـر و 

دهند كه خـود امامـان نيـز  ديگری نشان مى های متعدد روايت. ستء اافتا قياس ـ در مقام

انـد و صـرفاً ناقـلِ  گفته نمى به رأی و اجتهاد و مبتنى بر ظـن و گمـان سـخنافتاء  در مقام

؛ 57و  62صص: 1ق، ج1407؛ كلينى، 388-387و  302-299صص: 1ق، ج1404صفار، (اند  سنتِ پيامبر بوده

البته در اين زمينه دلايـل ديگـری نيـز در دسـت . )214ص: 1، ج1371؛ برقى، 59ص: ق1413مفيد، 
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صفار، : نك(غيبى است هست كه نشانگر پديد آمدن حكمت به قلب آنان يا شنيدن نكاتى 

آور است و هـيچ  رسد اين كشف برای آنان اطمينان ، اما به نظر مى)328-326ص: 1ق، ج1404

  .و گمان باشد ، ظنّ ها كشفدلالتى وجود ندارد كه معرفتِ ناشى از اين 

دلالت و كثرت اين احاديث به حدی است كه وثـوق و قطـع عرفـى بـه صـدور فـى 

با اتكا به ايـن احاديـث، در فقـه . شود اوصيای پيامبر حاصل مىالجمله چنين مضمونى از 

بدون فحص و جسـتجوی لازم . هستندافتاء  در مقامحجيتّ  اماميه، آرای ظنى عقلى فاقد

 يـا عـدمحجيـّت  در اين دلايل نقلى و بررسى تفصيلى مفاد آنها، هرگونه داوری دربـاره

  1.نيست ظنون عقلى از نظر اخلاق تفكر و تحقيق رواحجيتّ 

  درباره مقاله دوم )د

صـرفِ امكـانِ صـدورِ «: بسا در واكنش به برخـى نقـدهای مقالـه حاضـر گفتـه شـود چه

شود كه صدور هر حكمى از جانـب او  گذار، موجب نمى تصرفات قانونى از ناحيه قانون

) 2(كنـد و  گـذار احكـامِ خردسـتيز صـادر نمى قانون) 1(اگر بپـذيريم كـه  ؛ممكن باشد

تـوان گفـت در صـورتِ  گـاه مى بودن برای ما ممكن است، آن بررسى و احرازِ خردستيز

توان صدورِ چنـين تشـريعى  اثباتِ خردستيزی، حتى پيش از فحص از دلايل نقلى نيز مى

خداوندِ حكيم را نفى كرد و دلايـلِ نقلـى مسـئله را بـه نفـع دلايـل عقلـى كنـار سوی از 

كه در بخـش توصـيف ديـدگاه  گونه همانپاسخ بايد گفت  در. »گذاشت يا به تأويل برد

هايى نيز برای اثباتِ خردستيزی نهى از عمل بـه ظنـون عقلـى  فنايى گفته شد، او استدلال

نسـبت بـه ظنـونِ  تر نبودنِ ظنـون عقلـى از جمله اشكالِ همواره ضعيف ؛اقامه كرده است

ن، اشـكالِ ناكارامـدی تمـدّنى نگذاشتن عقلا بين مناشئِ مختلـفِ ظنـو نقلى، اشكالِ فرق

 ).خودشكنىِ نهى از ظنون عقلى(، اشكالِ دورِ استنادی )استلزامِ تعطيلِ عقل و تجربه(

                                                            
ـن  إِن «از جمله آيه (البته فنايى در يكى دو مورد به بررسى ادله نقلى . 1 لاٰ  الَظ  ُ ْ شَـ الَحَْـق  مـِنَ  ىغنْـِي و ) 28: نجـم(» ئاً ي

پردازد، ولى حجم ادله اين  هم مى) 324ص: 1، ج1395صدوق، (» دين االلهّٰ لا يصاب بالعقول الناقصة ن إ«روايت 

شود؛ از جمله اينكه  تر از ملاحظات ايشان است و در همين موارد نيز تتبع مناسبى مشاهده نمى باب بسيار گسترده

  .های بعدی اشاره نشده است در فقرهنيز به قرائن متصل همين حديث 
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لحاظ رتبى بر مراجعه  همچنين ممكن است گفته شود حلِ مسئله حجيتّ ظنون عقلى به

ل شـود؛ از بسا به امور مختلفى استدلا برای توجيهِ اين تقدم، چه. به متون اسلامى مقدم است

شناسـى بـر  هـا بـر فهـم مـتن، تقـدم عقـل بـر نقـل، تقـدم انسان فهم جمله تقـدم تنقـيح پيش

شناسى، تقدم اخلاق بر فقه، تقدم مبانى و روش تفسير بـر تفسـير، تقـدم مسـائل درجـه  دين

دينى يـا امثـال  دينى بر مسائل درون شناسى بر مسائل درجه اول، تقدم مسائل بيرون دوم دين

  .كنند لبته برخى از اين موارد، درنهايت به برخى ديگر بازگشت مىا. اينها

برخى از آنها در آثار آقـای به كه  ـ اه در مقاله دوم، به بررسى اين دو سنخ از اشكال

در مقالـه دوم تبيـين خواهـد شـد كـه اولاً . خـواهم پرداخـت ـ اسـتشده فنايى تصريح 

 ؛توجيه حقانيت اسلام كاملاً معقـول اسـت مراجعه به متون اسلامى و استناد به آن پس از

تنها خردستيز نيست، بلكه كاملاً خردپذير است و يكى  ثانياً نهى از عمل به ظنون عقلى نه

های مسـتند بـه حـس  از مستندات اين نكته، تفاوت سيره خردمندان در مواجهه با معرفت

مقـام اسـتناد بـه در ) رأی و قيـاس(های مستند بـه حـدس  و معرفت) شنيداری و سماعى(

  .قانون و احتجاج و اعتذار است

  گيری نتيجه

مقصـود  درستى بهعلميه يا نقد آن، نخست بايد  های برای دركِ اجتهاد متداول در حوزه

در كلام آنان اولاً بارِ حقـوقى دارد حجيتّ  .در كلامِ بزرگان حوزه را دانستحجيتّ  از

اين دو مقام نتايج نادرستى بـه بـار ميان و ثانياً ممكن است بارِ معرفتى داشته باشد و خلطِ 

نه نظام معرفـت و  ؛استحجيتّ  در فقه، نظامِ » امَارات و اصولِ عمليه«مجموعه . آورد مى

الىِ فاسـدی در پـىِ فروكاستن هنجارهای مقـام داوری بـه هنجارهـای مقـام شـناخت تـو

برائـت و استصـحاب را  ،بنابراين صحيح نيست كه امارات و اصولِ عمليه ؛خواهد داشت

شناختى چه در جـايى كـه  از نظرِ ما مبانىِ معرفت. بناميم» شناختىِ فقه شيعه مبانىِ معرفت«

شناسى  ند و هرچه در معرفتا موارد يكسانديگر موضوع شناخت را دين بدانيم و چه در 

اين بدان معنـا نيسـت . كند شناسى نيز آشكار مى ثمرات خود را در دين ،ام مدوّن استع

فحص از رو  ازهمينگذار ناروا باشد و  قانونسوی خاص از  كه صدور تشريعاتِ حقوقىِ 
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ــاز . صــدورِ چنــين تشــريعاتى بايســته اســت ــان نتيجــه اينكــه وجــود يــك اخــتلاف ف مي

امـری  ،قـانونى از سـوی ديگـر یاهو اسـتنادت حجيـّ نظامسويى و شناسى عام از  معرفت

دهـد كـه  نشان مىدر متون اسلامى جستجو  .خردمندان متداول استميان معقول است و 

كارگرفتن فراينـد شـنيداری ـ روايـى در  راهِ صحيح در حيطه افتاء، بـه به استناد ادلهّ نقلى

قيـاس و  ،نظـر ،كشف فرائض و سنن اسلامى است، نه اتكا به ظنون عقلـى همچـون رأی

اجتنـاب از ايـن توصـيه، بـاب رو  ازايـناين توصـيه اسـلام بـه فقيهـان اسـت و . استحسان

سند، دلالت و كثرت طرق اين مجموعـه از ادلـه بـه . گشايد گذاری در دين را مى بدعت

شـود و نپـذيرفتن آن شـكاكيت فقهـى ـ  صورتى است كه وثوق به صدور آن حاصل مى

  .شترا در پى خواهد داتاريخى 
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